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بر اساس روایت فوق، یکى از اعمالى که شقاوت را به سعادت 
تبدیل مى کند و موجب آن مى گردد که انسان شقى، عاقبت به 
خیر شده و دست از شقاوت خود بردارد، انجام معروف است و از 
آنجایى که کاملترین مصداق «انجام معروف» قرض الحسنه است، 
چنانکه در روایتى آمده است: «إنَِّماَ شدُِّدَ فیِ تحَرْیِمِ الرِّباَ لئِلاََّیمَتْنَعَِ 
النَّاسُ منِِ اصطْنِاَعِ  المْعَرْوُفِ  قرَضْا؛ًً به درستى در تحریم ربا، 
سخت گرفته شد، تا مردم از انجام معروف در قالب قرض، امتناع 
نورزند»(طبرسى، 1372، ج 2، ص 670)، بنابراین مى توان گفت: یکى از ، بنابراین مى توان گفت: یکى از 
فوائد قرض الحسنه، عاقبت به خیرى افراد است، زیرا عاقبت امر 
همه افراد، به دست خداست و طبق آیات و روایات، قرض دهنده، 

در واقع با خدا معامله کرده است. 
2. دورى از آتش دوزخ؛ 

دومّین اثر اخروى قرض الحسنه، دورى هر یک از قرض دهنده و 
قرض گیرنده از جهنم است، چنانکه در روایاتى آمده است:  

أ. «إذِاَ أنَعْمََ االلهَُّ تعَاَلىَ علَىَ عبَدْهِِ بنِعِمْۀٍَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ فإَنِْ 
قضَاَهاَ منِْ غیَرِْ استْخِفْاَفٍ بهِاَ أسَکْنَهَُ الفْرِدْوَسَْ الأÙعلْىَ وَ إنِْ لمَْ 
یقَضْهِاَ وَ هوَُ قاَدرٌِ علَىَ قضَاَئهِاَ نزَعََ االلهَُّ منِهُْ صاَلحَِ ماَ أعَطْاَهُ وَ أسَکْنَهَُ 
ناَرَ جهَنََّمَ وَ بئِْسَ المْصَیِرُ وَ لمَْ ینَلَْ شفَاَعۀََ رسَوُلِ االلهَِِّ()؛ وقتى 
خدا به بنده اش نعمتى دهد، مردم نیازمند به او مى گردند، پس 

قرض الحسنه، آثار اخروى فراوانى دارد به بررسى برخى از آن 
مى پردازیم: 

1. عاقبت به خیرى؛  
یکى از آثار قرض الحسنه، عاقبت به خیرى شخصى است که 
به این سنت خدا پسندانه اقدام مى ورزد و در مقابل مبتلا شدن 
به ربا، به قرض الحسنه روى مى آورد، چنانکه در برخى از 

روایات آمده است: 
أ. «منَْ أحَسْنََ إلِىَ النَّاسِ حسَنُتَْ  عوَاَقبِهُُ  وَ سهَلُتَْ لهَُ طرُقُهُ؛ُُ هر که . «منَْ أحَسْنََ إلِىَ النَّاسِ حسَنُتَْ  عوَاَقبِهُُ  وَ سهَلُتَْ لهَُ طرُقُهُ؛ُُ هر که 
به مردم نیکی کند، عاقبت به خیر می شود و مسیر زندگانی اش 

آسان می گردد» (لیثى واسطى، 1376 ه ـش، ص 436). 
ب. «فعِلُ المعَروُفِ یقَىِ  مصَاَرعَِ  السوّء؛ انجام معروف، انسان را 

از بلاهاى بد مى رهاند» (قضاعى، 1361، ص 31). 
ج. «الصَّدقَۀَُ علَىَ وجَههِاَ وَ اصطنِاَعِ المعَروُفِ وَ برُِّ الواَلدِیَنِ وَ . «الصَّدقَۀَُ علَىَ وجَههِاَ وَ اصطنِاَعِ المعَروُفِ وَ برُِّ الواَلدِیَنِ وَ 
صلِۀَُ الرَّحمِِ تحُوَِّلُ الشِّقاَءَ سعَاَدةًَ وَ تزَیِدُ فیِ العمُرِ وَ تقَیِ 
مصَاَرعَِ السوّءُ؛ کمک به نیازمندان، هر گاه به صورت 
صحیح انجام گیرد و انجام معروف و نیکى به پدر و مادر و 
صله رحم، شقاوت را به سعادت، مبدل مى کند و عمر را 
طولانى و از خطرات جلوگیرى مى نماید» (رشید الدین میبدى، 

1371، ج 5، ص 212). 

استاد حوزه و دانشگاه  
 ǳعبدالرحمن نج

چکیده 
بحث از قرض الحسنه، بحث نویی نیست، بلکه در هر یک از قرآن کریم و روایات اسلامی مطرح شده و به تبع آن بسیاری از مفسراّن قرآن و علء˴ علم بحث از قرض الحسنه، بحث نویی نیست، بلکه در هر یک از قرآن کریم و روایات اسلامی مطرح شده و به تبع آن بسیاری از مفسراّن قرآن و علء˴ علم 

اخلاق به آن پرداخته اند، ولی به نظر می رسد که هنوز جای بحث از آن زیاد است، تا فرهنگ آن، به نحو کامل در بین افراد جامعه احیا شود و اغنیا، در 

موارد لازم، اموالی را در قالب قرض الحسنه و وام های بدون ربا، در اختیار نیازمندان قرار دهند و به این سبب، ربا از جامعه اسلامی رخت بر بندد، به 

همین جهت به بررسی آثار و فواید قرض الحسنه پرداخته ایم و در دو شر˴ه قبل، آثار تربیتی قرض الحسنه در هر یک از قرض دهنده و قرض گیرنده را 

مورد بررسی قرار دادیم و اینک به بررسی آثار اخروی قرض الحسنه از منظر فریقین پرداخته ایم و آثاری نظیر عاقبت به خیری، دوری از آتش دوزخ، دوری 

از آتش دوزخ، معیتّ الهی، بخشش گناهان، آمرزش و تشکرّ خداوند و ورود به بهشت برای آن بیان کرده ایم. از آتش دوزخ، معیتّ الهی، بخشش گناهان، آمرزش و تشکرّ خداوند و ورود به بهشت برای آن بیان کرده ایم. 

آثار اخروى قرض الحسنه از منظر فریقین 

واژگان كليدی: آثار، قرض، قرض الحسنه، آثار اخروی. 
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برخى از آیات قرآن کریم آمده است: 
أ. « وَ هدَیَنْاهُ النَّجدْیَنْ؛ِو او را به خیر و شرشّ هدایت نمودیم» 

(بلد/10). 
ب. «وَ قلُِ الحْقَُّ منِْ ربَِّکمُْ فمَنَْ  شاءَ فلَیْؤُمْنِْ  وَ منَْ شاءَ فلَیْکَفْرُ؛ بگو 
این حق است از سوى پروردگارتان، هر کس مى خواهد ایمان 

بیاورد و هر کس مى خواهد، کافر گردد» (کهف/ 29). 
کسى که گام در راه مسیر الهى نهد، غرق در ناز و نعمت مى شود کسى که گام در راه مسیر الهى نهد، غرق در ناز و نعمت مى شود 
و ممکن است از مقام عنداللهى برخوردار گردد، چنانکه در 
سوره ى قمر، یکى از پاداش هاى نیکوکاران، برخوردارى از مقام 
عنداللهى دانسته شده و در این باره آمده است: « انَِّ المْتَُّقیِنَ فیِ 
جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ، فیِ  مقَعْدَِ صدِقٍْ  عنِدَْ ملَیِکٍ مقُتْدَرِ؛ٍ پرهیزگاران در 
باغ ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند، در جایگاه صدق، نزد خداوند 

مالک مقتدر» (قمر/ 55  ـ54).  
در مقابل نیکوکاران، افراد گنهکار هستند که در اثر گناه و در مقابل نیکوکاران، افراد گنهکار هستند که در اثر گناه و 
اشتباهشان، خود را از ولایت الهى خارج نموده اند و دچار ولایت 
شیطانى شده اند و همواره با شیطان به سر مى برند، چنانکه در 

برخى از آیات قرآن کریم آمده است: 
«إنَِّا جعَلَنْاَ الشَّیاطیِنَ  أوَلْیِاءَ للَِّذیِنَ لا یؤُمْنِوُن؛َ ما شیاطین را اولیاى 

کسانى قرار دادیم که ایمان نمى آورند» (اعراف/ 27). 
«فرَیِقاً هدَى  وَ فرَیِقاً حقََّ علَیَهْمُِ الضَّلالۀَُ إنَِّهمُُ اتَّخذَوُا الشَّیاطیِنَ «فرَیِقاً هدَى  وَ فرَیِقاً حقََّ علَیَهْمُِ الضَّلالۀَُ إنَِّهمُُ اتَّخذَوُا الشَّیاطیِنَ 
أوَلْیِاءَ منِْ دوُنِ االلهَِّ وَ یحَسْبَوُنَ أنََّهمُْ مهُتْدَوُن؛َ جمعى را هدایت 
کرده و جمعى، گمراهى بر آنها مسلم شده است، آنها کسانى 
هستند که شیاطین را به جاى خداوند، اولیاى خود انتخاب کردند 

و چنین گمان مى کنند که هدایت یافته اند». 
چنین نیست که شیطان، بدون هیچگونه زمینه اى بر انسان ها مسلطّ چنین نیست که شیطان، بدون هیچگونه زمینه اى بر انسان ها مسلطّ 
شود، بلکه چنانچه زمینه ى گناه و معصیت در کسى باشد، شیطان 
بر او مسلطّ مى شود و چنانچه زمینه ى گناه در فردى نباشد، 
شیطان، سیطره اى بر او ندارد، چنانکه در سوره ى نحل آمده 
است: «إنَِّهُ لیَْسَ لهَُ سلُطْانٌ  علَىَ  الَّذیِنَ  آمنَوُا وَ علَى  ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ، 
إنَِّما سلُطْانهُُ علَىَ الَّذیِنَ یتَوَلََّونْهَُ وَ الَّذیِنَ همُْ بهِِ مشُرْکِوُن؛َ شیطان، 
تسلطّى بر کسانى که ایمان آوردند و بر پروردگارشان توکل 
مى کنند، ندارد و تنها تسلطّ او، بر کسانى است که او را به مى کنند، ندارد و تنها تسلطّ او، بر کسانى است که او را به 
سرپرستى  خود برگزیده اند و آنها که نسبت به او شرك 

مى ورزند» (نحل/100  ـ99). 
با توجه به آیه ى فوق، شیطان تنها بر کسانى مسلطّ مى شود که 
زمینه ى تسلطّ او را در خود ایجاد کرده باشند و در اثر گناه و 
معصیت، از ولایت الهى خارج شده باشند که در برخى از موارد، 
ممکن است چنان تنزلّ نمایند که شیطان نیز به آنان توجهّ نکرده 
و آنان را در ولایت خویش قرار ندهد، چنانکه در سوره حشر 
آمده است: «کمَثَلَِ  الشَّیطْانِ  إذِْ قالَ  للإِنِْسْانِ اکفْرُْ فلَمََّا کفَرََ قالَ إنِِّی 
برَيِ ءٌ منِْکَ إنِِّی أخَافُ االلهََّ ربََّ العْالمَیِن؛َ کار منافقان همچون 
شیطان است که به انسان گفت: کافر شو، اما هنگامى که کافر شیطان است که به انسان گفت: کافر شو، اما هنگامى که کافر 
شد، گفت: من از تو بیزارم، من از خداوندى که پروردگار 

عالمیان است، بیم دارم » (حشر/ 16). 
بنابراین نیکوکاران از ولایت الهى و از لطف و رحمت خاصه 
برخوردارند، به خلاف گنهکاران، که از ولایت شیطانى بهره مندند 
و از آنجایى که قرض الحسنه، یکى از کارهاى خوب و زیبا است، 

چنانچه بدون هیچ توهین و استخفافى، نیاز مردم را برطرف 
سازد، خدا او را در فردوس اعلى جاى دهد، ولى چنانچه با 
آنکه مى تواند نیاز دیگران را برطرف سازد، از انجام چنین 
کارى اباء ورزد، خدا صلاح نعمتى که به او عطا نموده را از او 
مى گیرد و در دوزخ مسکنش دهد و به شفاعت رسول 

خدا() نمى رسد» (دیلمى، 1408 ه ـق، ص 259).  
ب. «إنَِّ االلهََّ إذِاَ أنَعْمََ علَىَ عبَدٍْ نعِمْۀًَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ ب. «إنَِّ االلهََّ إذِاَ أنَعْمََ علَىَ عبَدٍْ نعِمْۀًَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ 
فإَنِْ قضَاَهاَ منِْ غیَرِْ استْخِفْاَفٍ منِهُْ أسُکْنَِ الفْرِدْوَسَْ وَ إنِْ لمَْ 
یقَضْهِاَ أسُکْنَِ ناَرَ جهَنََّمَ وَ نزَعََ االلهَُّ منِهُْ صاَلحَِ ماَ أعَطْاَهُ وَ لمَْ ینَلَْ 
شفَاَعۀََ رسَوُلِ االلهَِّ یوَمَْ القْیِاَمۀَ؛ِ وقتى خدا به بنده اش نعمتى 
دهد، مردم نیازمند به او مى گردند، پس چنانچه بدون هیچ 
توهین و استخفافى، نیاز مردم را برطرف سازد، خدا او را در 
فردوس اعلى جاى دهد، ولى چنانچه از انجام چنین کارى 
اباء ورزد، وارد آتش دوزخ مى شود و خدا صلاح آنچه به او شود و خدا صلاح آنچه به او 
داده را از او مى گیرد و در روز قیامت، به شفاعت رسول خدا 

نائل نمى شود» (طبرسى، 1385 ه ـق، ص333). 
روایات فوق، بیانگر آنند که یکى از ضررهاى اخروى ترك روایات فوق، بیانگر آنند که یکى از ضررهاى اخروى ترك 
قرض الحسنه، آن است که انسان هاى غنى اى که مى توانند از 
مشکلات مردم گره گشایى نمایند و در موارد لزوم، اموالى را 
در اختیار آنان قرار دهند و از چنین کارى امتناع مى ورزند، 
وارد  دوزخ خواهند شد، همانگونه که کسانى که قرض 
الحسنه انجام مى دهند و چنین سنتّ حسنه اى را در جامعه، 
رواج مى بخشند، یکى از آثار اخروى کارشان آن است که از 

عذاب دوزخ به دور میمانند. عذاب دوزخ به دور میمانند. 
3. معیّت الهى؛  

سومّین اثر اخروى قرض الحسنه، معیتّ الهى است و قرض 
دهنده و قرض گیرنده اى که ربا را ترك نموده و به دنبال 
قرض الحسنه رفته اند، همواره با خداى متعال، معیتّ دارند و از 
لطف و رحمت خاص الهى برخوردارند، چنانکه در سوره 
مائده آمده است: «وَ لقَدَْ أخَذََ االلهَُّ میِثاقَ بنَیِ إسِرْائیِلَ وَ بعَثَنْا منِهْمُُ 
اثنْیَْ عشَرََ نقَیِباً وَ قالَ االلهَُّ إنِِّی معَکَمُْ لئَنِْ أقَمَتْمُُ الصَّلاةَ وَ آتیَتْمُُ 
الزَّکاةَ وَ آمنَتْمُْ برِسُلُیِ وَ عزََّرتْمُوُهمُْ وَ أقَرْضَتْمُُ االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً 
لأکَُفَِّرنََ  عنَکْمُْ  سیَِّئاتکِمُْ وَ لأدَُخْلِنََّکمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتْهِاَ لأکَُفَِّرنََ  عنَکْمُْ  سیَِّئاتکِمُْ وَ لأدَُخْلِنََّکمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتْهِاَ 
الأÙنهْارُ فمَنَْ کفَرََ بعَدَْ ذلِکَ منِکْمُْ فقَدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبیِل؛ِخدا از 
بنىاسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده رهبر و سرپرست 
برانگیختیم و خداوند به آنها گفت: من با شما هستم، اگر نماز 
را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من، ایمان 
بیاورید و آنها را یارى کنید و به خدا قرض الحسنه  بدهید، 
گناهان شما را مى پوشانم و شما را در باغ هاى بهشت که نهرها 
از زیر درختان آن جارى است، وارد مى کنم، اما هر کس بعد از زیر درختان آن جارى است، وارد مى کنم، اما هر کس بعد 
از این کافر شود، از راه راست، منحرف گردیده است» (مائده: 

 .(12
براساس آیه ى فوق، هر کسى که پنج کار را انجام دهد، از معیت 
الهى برخوردار مى گردد: اقامه نماز، پرداخت زکات، ایمان به 
رسولان الهى، یارى رسولان الهى و رواج سنتّ قرض الحسنه. 
در عالم تنها دو مسیر است که آن دو نیز در مقابل یکدیگرند، در عالم تنها دو مسیر است که آن دو نیز در مقابل یکدیگرند، 
یکى مسیر الهى و دیگرى مسیر شیطانى، به همین جهت در 
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5. آمرزش و تشکرّ خداوند؛ 
پنجمین اثر قرض الحسنه، آمرزش و تشکر خداوند از انسانى است پنجمین اثر قرض الحسنه، آمرزش و تشکر خداوند از انسانى است 
که با آنکه مى تواند نظیر مادىّ گرایان، تنها به فکر جمع آورى 
ثروت و زراندوزى براى خود باشد و با استفاده از اموال خود، در 
جهت افزایش اموال شخصى خود گام بردارد و آن را در امور 
تجارت و داد و ستد صرف نماید  ـکه هرچند در ذات خود، کار 
ارزشمندى است و موجب تولید و اشتغال مى گردد و از ثواب 
عظیمى برخوردار است  ـو یا آنکه مال خود را در قالب قرض
 هاى ربوى، به دیگران بسپارد و بدون آنکه کار و تلاشى کند،  هاى ربوى، به دیگران بسپارد و بدون آنکه کار و تلاشى کند، 
نظیر زالو صفتان، خون هاى جماعت دیگر را بمکد، اماّ از روحیه 
انسان دوستى برخوردار بود و وقتى دید شخصى نیاز به اعطاى 
قرض الحسنه دارد، تا گره از کار خود بگشاید، نه تنها بدون هیچ 
چشم داشتى اموال خود را در اختیار او نهاد، بلکه در دنیاى 
اقتصادى کنونى، که ماندن پول در یکجا و یا قرض دادن بدون 
بهره آن، موجب پایین آمدن ارزش آن مى گردد، با توجه به آنکه 
اعطاى قرض الحسنه به دیگران، ارزش اقتصادى اموال او را مىاعطاى قرض الحسنه به دیگران، ارزش اقتصادى اموال او را مى
 کاهد، اموال خود را در اختیار نیازمندان گذاشت و در این راه تنها 
و تنها رضاى خداوند متعال را در نظر گرفت و به امید عفو و 

بخشش او گام برداشت. 
آرى! چه بسیار زیباست آمرزش و تشکرّ خداى متعال، از کسانى 
که در دنیاى اقتصادى کنونى، که هیچ کسى به فکر دیگرى نیست 
و هر کسى، تنها و تنها به فکر جمع آورى مال و ثروت اندوزى خود 
است و صحنه اى از قیامت مجسم گشته است که خداى متعال در 
سوره عبس فرمود: «فإَذِا جاءتَِ الصَّاخَّۀُ، یوَمَْ یفَرُِّ المْرَءُْ منِْ أخَیِهِ  وَ 
أمُِّهِ وَ أبَیِهِ وَ صاحبِتَهِِ وَ بنَیِهِ  لکِلُِّ امرْئٍِ منِهْمُْ یوَمْئَذٍِ شأَنٌْ یغُنْیِه؛ِ هنگامى 
که آن صداى مهیب(صیحه رستاخیز) بیاید. در آن روز که انسان از 
برادر خود فرار مى کند. و از مادر و پدرش. و زن و فرزندانش. در برادر خود فرار مى کند. و از مادر و پدرش. و زن و فرزندانش. در 
آن روز هر کدام از آنها وضعى دارد که او را کاملاً به خود مشغول 

مى سازد»(عبس، 37  ـ33). 
آرى! همانگونه که در روز قیامت، مشغولیت افراد به عملکردشان آرى! همانگونه که در روز قیامت، مشغولیت افراد به عملکردشان 
و برآمدن از عهده حساب آن، آنان را غافل از آن مى دارد که به 
فکر دیگران و حتىّ عزیزان و دلبستگان و نزدیکترین افراد به خود 
باشند، امروزه نظیر وضعیت اقتصادى افراد، به گونه اى شده است 
که همه انسان ها، تمام تلاش و کوشش خود را در آن جهت 
مصروف مى دارند که بتوانند به نیاز اقتصادى خود و زن و 
فرزندشان پاسخگو باشند و یا نمى توانند به فکر گرفتارى هاى 
دیگران باشند و قدرت آن را ندارند و یا چنان دچار غفلت گشتهدیگران باشند و قدرت آن را ندارند و یا چنان دچار غفلت گشته

 اند که توجهّى به اطراف خود ندارند. 
در چنین اوضاع و شرایطى اگر سخاوتمندانى یافت شوند که 
به فکر گره گشایى از مشکلات دیگران باشند، چه زیبا و دلنواز 
است آمرزش و تشکر خداوند متعال از آنان. همانگونه که در 
سوره تغابن آمده است: «إنِْ تقُرْضِوُا االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً یضُاعفِهُْ 
لکَمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ االلهَُّ  شکَوُرٌ حلَیِمٌ ، عالمُِ الغْیَبِْ وَ الشَّهادةَِ العْزَیِزُ 
الحْکَیِم؛ُ اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را براى شما 
مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد و خداوند شکرکننده و 
بردبار است، از پنهان و آشکار با خبراست و او عزیز و حکیم بردبار است، از پنهان و آشکار با خبراست و او عزیز و حکیم 

است» (تغابن، 18  ـ17). 
در آیات فوق، ابتدا خداوند متعال، به شکور و حلیم بودن متصف 
گردید و آنگاه در ادامه آمده است که خداوند متعال، نسبت به 
همه آشکار و پنهان، با خبر است و عزیز و حکیم است. اتصاف 

موجب آن مى شود که آدمى از رحمت خاصهّ و معیتّ الهى 
برخوردار گردد. 

4. بخشش گناهان؛  
چهارمین اثر اخروى قرض الحسنه، بخشش گناهان است، چهارمین اثر اخروى قرض الحسنه، بخشش گناهان است، 
چنانکه در سوره مائده آمده است: «وَ لقَدَْ أخَذََ االلهَُّ میِثاقَ بنَیِ 
إسِرْائیِلَ وَ بعَثَنْا منِهْمُُ اثنْیَْ عشَرََ نقَیِباً وَ قالَ االلهَُّ إنِِّی معَکَمُْ لئَنِْ 
أقَمَتْمُُ الصَّلاةَ وَ آتیَتْمُُ الزَّکاةَ وَ آمنَتْمُْ برِسُلُیِ وَ عزََّرتْمُوُهمُْ وَ 
أقَرْضَتْمُُ االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً لأکَُفَِّرنََ  عنَکْمُْ  سیَِّئاتکِمُْ وَ لأدَُخْلِنََّکمُْ 
جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتْهِاَ الأÙنهْارُ فمَنَْ کفَرََ بعَدَْ ذلِکَ منِکْمُْ 
فقَدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبیِل؛ِ خدا از بنىاسرائیل پیمان گرفت و از 
آنها دوازده رهبر و سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها آنها دوازده رهبر و سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها 
گفت: من با شما هستم، اگر نماز را برپا دارید و زکات را 
بپردازید و به رسولان من، ایمان بیاورید و آنها را یارى 
کنید و به خدا قرض الحسنه  بدهید، گناهان شما را 
میپوشانم و شما را در باغهاى بهشت که نهرها از زیر 
درختان آن جارى است، وارد مى کنم، اما هر کس بعد از 
این کافر شود، از راه راست، منحرف گردیده است» 

(مائده/ 12). ). 
بخشش گناهان افراد غنى اى که در هنگام مشکلات و 
گرفتارى ها به یارى دیگران مى شتابند، بدان جهت است که 
آنان، از عهده وظیفه اى که داشتند، بر آمدند و با اموالى که 
خداوند متعال در اختیار آنان نهاده بود، مشکلات بندگان خدا 

را برطرف ساختند، چنانکه در روایاتى آمده است: 
أ. «قاَلَ االلهَُّ عزََّ وَ جلََّ الخْلَقُْ  عیِاَلیِ  فأَحَبَُّهمُْ إلِیََّ ألَطْفَهُمُْ بهِمِْ وَ . «قاَلَ االلهَُّ عزََّ وَ جلََّ الخْلَقُْ  عیِاَلیِ  فأَحَبَُّهمُْ إلِیََّ ألَطْفَهُمُْ بهِمِْ وَ 
أسَعْاَهمُْ فیِ حوَاَئجِهِمِ؛ْ خداوند متعال فرمود: خلق، نانخور من 
هستند، پس محبوب ترین آنان به من، کسى است که 
مهربانترین آنان به نان خورهاى من و پر تلاش ترین آنان در 
رفع نیاز نان خورهاى من باشد» (کلینى، 1407 ه ـق، ج 2، ص 199، ح 

 (10
ب. «الخلق عیال االلهّ فاحبّ الخلق الى االلهّ من احسن الى عیاله؛ . «الخلق عیال االلهّ فاحبّ الخلق الى االلهّ من احسن الى عیاله؛ 
خلق، نانخور خدایند، پس محبوبترین خلق به خدا، کسى 
است که به عیال او نیکى کند»(مظهرى، 1412 ه ـق، ج 1، ص 409). 
بر اساس برخى از روایات نیز یکى از عوامل قوام دین و دنیا، بر اساس برخى از روایات نیز یکى از عوامل قوام دین و دنیا، 
انسان هاى سرمایه دارى هستند که هنگام مشکلات، به یارى 
نیازمندان مى شتابند و مایه دلگرمى آنان مى شوند، چنانکه در 
روایتى از حضرت على() آمده است: « اى جابر! قوام و 

استوارى دین و دنیا به چهار گروه است:  
1- عالم و دانشمندى که علم خود را به کار گیرد. 

2- نادانى که از فراگیرى سر باز نزند. 
3- سخاوتمندى که در بذل و بخشش بخل نورزد.  سخاوتمندى که در بذل و بخشش بخل نورزد. 
4- نیازمندى که آخرتش را به دنیا نفروشد. 

 ازاین رو هرگاه عالم، علمش را ضایع کند و به کار نگیرد، 
جاهل از فراگیرى علم، خوددارى خواهد کرد (زیرا به علم 
عالم بدبین مى شود) و هرگاه اغنیاء در نیکى بخل ورزند، 
نیازمندان آخرت خود را به دنیا مى فروشند»(شریف الرضى، 1414 

ه ـق، ص541). 
بنا بر روایات فوق، وقتى از طرفى سخاوتمندان، موجب قوام دین  
و دنیایند و از طرف دیگران، جزو محبوبترین افراد، نزد خداوند 
متعال محسوب مى گردند، یقیناً نزد خدا، از مقام خاصىّ برخوردار 

بوده و گناهانشان مورد عفو و بخشش الهى قرار میگیرد. 
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روایت فوق، بیانگر پاداش فراوانى است که براى عمل قرض
 الحسنه در قیامت وجود دارد و عامل بهشتى شدن شخصى مى
 گردد که به این سنتّ حسنه اقدام ورزیده است، به همین جهت 
در سوره مائده آمده است: «وَ لقَدَْ أخَذََ االلهَُّ میِثاقَ بنَیِ إسِرْائیِلَ وَ 
بعَثَنْا منِهْمُُ اثنْیَْ عشَرََ نقَیِباً وَ قالَ االلهَُّ إنِِّی معَکَمُْ لئَنِْ أقَمَتْمُُ الصَّلاةَ وَ 
آتیَتْمُُ الزَّکاةَ وَ آمنَتْمُْ برِسُلُیِ وَ عزََّرتْمُوُهمُْ وَ أقَرْضَتْمُُ االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً 
لأکَُفَِّرنََ  عنَکْمُْ  سیَِّئاتکِمُْ وَ لأدَُخْلِنََّکمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتْهِاَ 
الأÙنهْارُ فمَنَْ کفَرََ بعَدَْ ذلِکَ منِکْمُْ فقَدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبیِل؛ِ خدا از الأÙنهْارُ فمَنَْ کفَرََ بعَدَْ ذلِکَ منِکْمُْ فقَدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبیِل؛ِ خدا از 
بنىاسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده  سرپرست برانگیختیم و 
خداوند به آنها گفت: من با شما هستم، اگر نماز را برپا دارید و 
زکات  بپردازید و به رسولان من، ایمان بیاورید و آنها را یارى 
کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید، گناهان شما را مى پوشانم و 
شما را در باغ هاى بهشت که نهرها از زیر درختان آن جارى 
است، وارد مى کنم، اما هر کس بعد از این کافر شود، از راه 

راست، منحرف گردیده است» (مائده/ 12). راست، منحرف گردیده است» (مائده/ 12). 
جمع بندى و نتیجه گیرى 

قرض الحسنه آثار و برکات فراوانى در آخرت براى هر یک از 
قرض دهنده و قرض گیرنده دارد، که برخى از آن، عاقبت به 
خیرى، دورى از آتش دوزخ، معیتّ الهى، بخشش گناهان، 
آمرزش و تشکرّ الهى و ورود به بهشت و برخوردارى از ثوابى 

مضاعف مى باشد.  
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9. سیوطى، جلال الدین، الدر المنثور فى تفسیر الماثور، کتابخانه آیت االله 

مرعشى نجفى، قم، 1404 ه ـق. 
10. شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغه، هجرت، قم، اولّ، 1414 حسین، نهج البلاغه، هجرت، قم، اولّ، 1414 

ه ـق. 
11. طبرسى، على بن حسن، مشکاة الانوار فى غرر الاخبار، المکتبۀ 

الحیدریۀ، نجف، دومّ، 1385 ه ـق. 
12. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، انتشارات ناصر 

خسرو، تهران، سوم، 1372 ه ـش. 
13. قضاعى، محمدبن سلامه، شرح فارسى شهاب الاخبار، مرکز انتشارات سلامه، شرح فارسى شهاب الاخبار، مرکز انتشارات 

علمى و فرهنگى، تهران، اولّ، 1361 ه ـش. 
14. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چهارم، 

1407 ه ـق. 
15. مظهرى، محمد ثناءاالله، التفسیر المظهرى، مکتبۀ رشیدیه، پاکستان، 

1412 ه ـق. 
16. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، سى و . مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، سى و 

دوم، 1374. 
17. لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، دار الحدیث، قم، 

اولّ، 1376. 
  

خدا به شکور و حلیم بودن، بیانگر آن است که خدا، از کسى 
که به دیگران قرض الحسنه مى دهد، تشکرّ مى کند و از طرفى 
نیز حلیم بوده و در مقابل گناهان او، حلم و بردبارى به خرج 
مى دهد و او را مشمول آمرزش خود مى گرداند، هرچند مراد 
از شکرگزارى خداوند متعال، آن است که به مقدارى که 
بندگان در مسیر طاعت او گام برمى دارند، آنها را مشمول 
مواهب و الطاف خویش مى سازد و از آنها تشکرّ و 
سپاسگزارى مى کند و از فضل خود، بیش از آنچه استحقاق سپاسگزارى مى کند و از فضل خود، بیش از آنچه استحقاق 

دارند، بر آنها مى افزاید (مکارم شیرازى، 1374، ج 18، ص41). 
همانگونه که اتصّاف خدا، به عالم به همه پنهان و آشکار، 
تأکیدى بر اهمیت مسأله قرض الحسنه است و مى رساند که 
هیچکارى که انسان در آشکار و پنهان انجام مى دهد، از دید 
الهى مخفى نمى ماند و خدا، به همه آن آگاهى دارد و نیازى به 
آن نیست که اگر انسان، مقدارى قرض الحسنه به دیگران عطا 
نمود، در آشکارا اعلام نماید تا دیگران با خبر گردند و چه بسا 
آبرو و حیثیت کسى که از او قرض گرفته، از بین برود، بلکه 
اگر پنهان بگذارد و کسى را از آن با خبر نسازد، نیز خدا به اگر پنهان بگذارد و کسى را از آن با خبر نسازد، نیز خدا به 
اعمال او آگاه بوده و از اجر و ثواب آن برخوردار مى گردد. 
در ادامه آیات فوق، خداوند متعال به دو صفت «عزیز» و 
«حکیم» بودن متصف شده است، تا برساند که عزتّ از آن 
خداى متعال است و کسى که به مسأله قرض الحسنه اهتمام 
ورزد، خدا از عزتّ خویش، او را بهره مند مى سازد و بر عزتّ 
و عظمت او مى افزاید و چنین کارى را بیهوده انجام نداده، بلکه 
به مقتضاى حکمت خویش و در برابر اقدام انسان بر اعطاى 

قرض الحسنه به نیازمندان، انجام مى دهد. 
6. ورود به بهشت؛ . ورود به بهشت؛ 

ششمین اثر اخروى قرض الحسنه، ورود به بهشت است، چنانکه ششمین اثر اخروى قرض الحسنه، ورود به بهشت است، چنانکه 
در شأن نزول آیه شریفه «منَْ ذاَ الَّذيِ یقُرِْضُ االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً 
فیَضُاعفِهَُ لهَُ أضَعْافاً کثَیِرةًَ وَ االلهَُّ یقَبِْضُ وَ یبَصْطُُ وَ إلِیَهِْ ترُجْعَوُن؛ 
کیست که به خدا [قرض الحسنه اى] دهد، تا آن را براى او، 
چندین برابر کند؟ و خداوند است که روزى بندگان را 
محدود، یا گسترده مى سازد و به سوى او باز مى گردید» (بقره/ 
245)، آمده است: «روزى پیامبر اکرم() فرمود: هرکس 
صدقه اى بدهد، دو برابر آن رادر بهشت خواهد داشت. صدقه اى بدهد، دو برابر آن رادر بهشت خواهد داشت. 
”ابوالدحداح انصارى“ عرض کرد: اى رسول خدا()! من دو 
باغ دارم، اگر یکى از آنها را صدقه بدهم، دو برابر آن را در 

بهشت خواهم داشت. فرمود: آرى. 
عرض کرد: ام الدحداح نیز با من خواهد بود؟ فرمود: آرى. 

عرض کرد: فرزندان نیز با منند؟ فرمود: آرى. 
سپس او باغى را که بهتر بود، به عنوان صدقه به پیامبر() داد، 
آیه ى فوق نازل شد، و صدقه او را دو هزار برابر براى او کرد.  
ابو الدحداح بازگشت و همسرش ام الدحداح و فرزندان را در ابو الدحداح بازگشت و همسرش ام الدحداح و فرزندان را در 
آن باغى دید که صدقه قرار داده بود، به در باغ ایستاد و 
نخواست وارد آن شود و همسرش را صدا زد و گفت: من این 
باغ را صدقه قرار داده ام و دو برابرش را در بهشت خریدارى 
کرده ام و تو و فرزندان نیز با من خواهید بود. همسرش گفت: 
مبارك است آنچه را فروخته و آنچه را خریده اى، پس همگى 

از باغ خارج شدند و آن را به پیامبر()  تسلیم کرد. 
پیامبر() فرمود: «چه بسیار نخل هایى در بهشت که شاخه هایش فرمود: «چه بسیار نخل هایى در بهشت که شاخه هایش 
براى ابىالدحداح آویزان شده است»(اسفرائینى، 1375، ج 1، ص 267 ). 




